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جستاری بر شعردرمانی: واکاوی کارکرد و ظرفیت‌های شعر فارسی

منیژه فیروزی1، الهه کریمی ریابی2

چکید‌‌ه
مقالـۀ حاضـر بـه بررسـی کاربردهای شـعردرمانی به‌‌عنوان روشـی مؤثر در بهبود سلامت روانی 
و جسـمی می‌پـردازد و ظرفیت‌هـای منحصر‌به‌فـرد اشـعار ایرانی در ایـن زمینه را مـورد ارزیابی 
قـرار می‌دهـد. بـا وجـود هم‌‌پوشـانی ظاهری بیـن ادبیـات و روان‌‌شناسـی، چالش‌هـای متعددی 
در به‌کارگیـری کامـل ظرفیـت هم‌افزایـی ایـن دو حـوزه وجـود دارد کـه شـامل تفـاوت در 
روش‌شناسـی، ماهیـت ذهنـی ادبیـات و نیاز به گفت‌وگوی بین‌رشـته‌ای اسـت. ایـن مطالعه یک 
پژوهش مروری سیسـتماتیک در حوزۀ شـعردرمانی اسـت. مطالعۀ ادبیات پژوهشـی نشان داد که 
شـعردرمانی ریشـه‌ای قدیمـی دارد و در سـال‌های اخیر بـا ورود حوزه‌هایی ماننـد علوم اعصاب 
و توجـه بـه بهبـود کیفیـت زندگـی بیمـاران، مقبولیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. این نوشـتار 
ابتـدا بـه بررسـی سـاختارهای شـعردرمانی در ادبیـات پژوهشـی می‌‌پـردازد و سـپس ظرفیت‌ها 
و قابلیت‌هـای شـعر پارسـی را بـرای بازکـردن دریچه‌هـای تـازه‌ای به ایـن حوزه، مورد بررسـی 
قـرار می‌دهـد. نتایـج مطالعۀ حاضـر بیانگر آن اسـت که با وجـود محدودیت‌ها و وابسـتگی‌های 
فرهنگـی، شـعردرمانی می‌توانـد به‌‌عنـوان روشـی انعطاف‌پذیـر و کارآمـد در روان‌درمانی و طب 
مکمـل مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. پژوهش‌هـای انجام‌‌شـده در این زمینه شـامل مطالعـات کمی، 
کیفـی و آمیختـه اسـت و نشـان می‌دهـد کـه ایـن روش نه‌تنهـا در حوزه‌هـای روان‌شـناختی؛ 
بلکـه در حـوزۀ سلامت و علـوم اعصـاب نیز مـورد توجه قرار گرفته ‌اسـت. پیشـنهاد می‌شـود 
تکنیک‌هـای جدیـدی براسـاس ظرفیت‌های شـعر پارسـی برای ایـن روش درمانی توسـعه یابد.
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مقدمه
از تجربیــات،  متنــوع، درک عمیقــی  بــا روایت‌هــا و تصویرســازی‌های  ادبیــات 
احساســات و انگیزه‌هــای انســانی ارائــه و حــالات روان‌شــناختی را منعکــس می‌کنــد. 
نویســنده دنیــای روانــی خــود را در اثــر ادبــی بازنمایــی می‌کنــد و خواننــده نیــز آن اثــر را 
بــا توجــه بــه تجربه‌هــای شــخصیِ خــود تفســیر می‌کنــد. ایــن تفســیر ممکــن اســت بــا 
برداشــت نویســنده هم‌‌گــرا یــا واگــرا باشــد. روان‌‌شناســی به‌‌عنــوان مطالعــۀ علمــی ذهــن 
و رفتــار، ابزارهایــی بــرای فهــم و تفســیر ایــن روایــات فراهــم می‌کنــد و تعامــل بیــن ایــن 
دو رشــته درک مــا از متــون ادبــی و مفاهیــم روان‌‌شــناختی را غنی‌تــر می‌کنــد. ایــن رابطــه 
نه‌تنهــا  آکادمیــک اســت و در تحلیل‌هــای روان‌شــناختی آثــار ادبــی به‌کار‌مــی‌رود؛ بلکــه در 

.)Oatley 2016: 620( درمــان، آمــوزش و گفتمــان فرهنگــی نیــز تأثیــر دارد
ادبیــات و روان‌‌شناســی در چندیــن بعــد کلیــدی مرتبــط هســتند. یکــی از محورهــای 
مهــم، تحلیــل روان‌شــناختی شــخصیت‌ها و طرح‌هــای ادبــی اســت و بینش‌هایــی در 
مــورد روان‌‌شناســی انســان ارائــه می‌دهــد کــه از طریــق روش‌هــای تجربــی ســنتی غیرقابــل 
دســترس هســتند. پژوهش‌‌گرانــی ماننــد نورمــن هالنــد و دیویــد بلیــچ بــر نقــش نظریــۀ پاســخ 
خواننــده تأکیــد دارنــد و بررســی می‌کننــد کــه چگونــه افــراد مختلــف بــا متــون ادبــی درگیــر 
می‌شــوند و واکنش‌هــای روان‌شــناختی و عاطفــی را آشــکار می‌کننــد. ایــن دیــدگاه بــا نقــد 
ادبــی روان‌‌کاوانــه همســو اســت؛ جایی‌کــه محققانــی ماننــد زیگمونــد فرویــد و ژاک لاکان، 
امیــال، ترس‌هــا و تعارض‌هــای ناخــودآگاه را در ادبیــات تحلیــل می‌کننــد و دریچــه‌ای 

.)Gorgievski & S‌tephan 2016: 451( منحصربه‌‌فــرد بــه روان انســان ارائــه می‌دهنــد
یکــی دیگــر از محورهــا، اســتفادۀ درمانــی از ادبیــات اســت کــه بــا نــامِ کتاب‌درمانــی 
شــناخته می‌شــود؛ جایی‌کــه ادبیــات بــرای حمایــت از ســامت روان بــه‌ کار مــی‌رود. ایــن 
رویکــرد مبتنــی بــر ایــن ایــده اســت کــه خوانــدن می‌توانــد بــا ارائــۀ دیدگاه‌هایــی در مــورد 
چالش‌هــا و پیچیدگی‌هــای زندگــی، همدلــی و هــوش هیجانــی را تقویــت و رشــد شــخصی 
را تســهیل کنــد؛ به‌عنــوان مثــال، در درمــان اختــالات دلبســتگی کــودکان، از کتاب‌هــای 
داســتانی بــرای ایجــاد احســاس امنیــت و پیوســتگی بــه جمــع اســتفاده می‌شــود. مطالعــات 
نشــان داده‌انــد کــه مواجهــه بــا روایت‌هــا می‌توانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا تجربیــات خــود 
را پــردازش کــرده و بــا آن کنــار بیاینــد. ایــن مفهــوم کــه انســان‌ها جهــان را از طریــق 
داســتان‌ها می‌اندیشــند و درک می‌کننــد، در روان‌شناســی روایــت، جایــگاه محــوری دارد 
)Emir 2017: 324(. رویکــرد شــناختی بــه ادبیــات نیــز بــه چگونگــی درک و تفســیر متــون 
می‌پــردازد و نظریه‌هــای روان‌شــناختی در مــورد ادراک، حافظــه و فرایندهــای عصبــی را 
درگیــر می‌کنــد. مطالعــات ادبــی شــناختی بررســی می‌کننــد کــه چگونــه خواننــدگان حــالات 
ذهنــی شــخصیت‌ها را شبیه‌ســازی می‌کننــد و نظریــۀ ذهــن را بــه ‌کار می‌گیرنــد کــه در 
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درک احساســات و مقاصــد دیگــران مهــم اســت. ایــن درگیــری شــناختی نه‌تنهــا درک مــا 
را از ســاختارهای روایــی عمیق‌تــر می‌کنــد؛ بلکــه فرایندهــای مرکــزی درمان‌هــای رفتــاری 
شــناختی را نیــز منعکــس می‌کنــد، جایــی کــه بازســازی روایت‌هــای فــرد می‌توانــد منجــر 

 .)Aras 2015: 254( بــه تغییــر ادراک و رفتــار شــود
تلاقــی علــوم اعصــاب و ادبیــات کــه بــا عنــوان »علــوم اعصــاب ادبــی« شــناخته 
می‌شــود، حــوزۀ جــذاب دیگــری اســت کــه مرتبــط بــا روان‌شناســی متــون ادبــی اســت. 
ایــن حــوزه بــه بررســی اثــرات خوانــدن ادبیــات بــر قســمت‌های مختلــف مغــز می‌پــردازد 
و نشــان می‌دهــد کــه ادبیــات توانایــی تقویــت همدلــی، خیال‌پــردازی، حــل مســئله و 
تصویرســازی‌های ذهنــی را دارد. علــوم اعصــاب نشــان می‌دهنــد کــه ایــن فعالیت‌هــا در 

 .)Lehmann & Brinkmann 2020: 430( کــدام قســمت‌های مغــز اتفــاق می‌افتــد
تکنیک‌هــای  ســایر  و   )fMRI( عملکــردی  مغناطیســی  تشــدید  تصویربــرداری 
تصویربــرداری مغــز نشــان داده‌انــد کــه درگیرشــدن بــا ادبیــات، مناطقــی از مغــز مرتبــط بــا 
شــناخت اجتماعــی و پــردازش عاطفــی را فعــال و تجربیــات زندگــی واقعــی را در ذهــن 
خواننــده شبیه‌ســازی می‌‌‌کنــد؛ به‌‌عنــوان مثــال، تحقیقــات نشــان داده ‌اســت کــه خوانــدن 
داســتان می‌توانــد ارتبــاط را در شــبکۀ حالــت پیش‌فــرض، کــه درگیــر افــکار خودارجاعــی 
و همدلــی اســت، افزایــش دهــد )Petur & Miu 2022: 49(. ایــن مســئله بیانگــر آن اســت کــه 
ادبیــات نه‌تنهــا  به‌‌عنــوان آینــه‌ای عمــل می‌کنــد کــه مســائل فــردی و اجتماعــی را بازتــاب 
می‌‌دهــد؛ بلکــه به‌‌عنــوان نوعــی تمریــن ذهنــی بــرای هدایــت روابــط انســانی و معضــات 
اخلاقــی نیــز عمــل می‌کنــد. عــاوه ‌بــر ایــن، مطالعــات نشــان می‌دهنــد کــه اســتعاره‌ها و 
روایت‌هــای پیچیــده بــر عملکــرد مغــز تأثیــر می‌گذارنــد و ابزارهــای ادبــی ممکــن اســت 
در انعطاف‌پذیــری عصبــی و شــناختی نقــش داشــته باشــند. بــا ترکیــب نقــد ادبــی بــا علــوم 
اعصــاب، محققــان راه‌هــای پیچیــده‌ای را ترســیم می‌کننــد کــه در آن ادبیــات می‌توانــد 
عملکــرد ذهــن را شــکل دهــد و منعکــس کنــد و یــک رویکــرد بین‌رشــته‌ای منحصربه‌فــرد 

   .)Freiherr von Fircks 2022: 484( ارائــه می‌دهــد کــه هــر دو زمینــه را غنــی می‌کنــد
روان‌شناســی اخــاق و ادبیــات نیــز حــوزه‌ای مرتبــط هســتند کــه اثــرات دوطرفــه‌ای 
را نشــان می‌دهنــد. در روان‌شناســی اخــاق، رونــد تحــول اخــاق و ویژگی‌هــای اخلاقــی 
در افــراد مطالعــه می‌شــود. در متــون ادبــی، اخــاق آموختــه می‌شــود )ماننــد آنچــه در آثــار 
شــاعرانی ماننــد ســعدی شــاهد هســتیم(؛ افــرادی کــه معضــات اخلاقــی دارنــد به‌تصویــر 
کشــیده می‌شــوند و اخــاق به‌‌عنــوان اثــر جانبــی مطالعــۀ متــون ادبــی در اغلــب مــوارد 
حضــور دارد. داســتان‌های ادبــی بــا اســتدلال و رشــد اخلاقــی درگیــر می‌شــوند و بــر آن 
تأثیــر می‌گذارنــد. ادبیــات به‌‌عنــوان یــک ســطح بازتابــی عمــل می‌‌کنــد کــه در آن، معضــات 
و تعارضــات اخلاقــی، نه‌تنهــا  نشــان داده می‌شــوند؛ بلکــه به‌‌طــور عمیــق نیــز بررســی 
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می‌شــوند و بــه خواننــدگان امــکان می‌دهــد تــا بــا دیدگاه‌هــا و پیامدهــای مختلــف در یــک 
محیــطِ شبیه‌سازی‌شــده و کم‌خطــر درگیــر شــوند. ادبیــات بــه خواننــدگان ایــن امــکان 
را می‌دهــد تــا در شــرایط مختلــف، خــود را جــای شــخصیت‌های داســتانی بگذارنــد و 
واکنش‌هــای خــود را ارزیابــی کننــد. ایــن تعامــل، پاســخ‌های همدلانــه را فعــال می‌کنــد و 
توانایــی خواننــده را بــرای درک و ســنجش موقعیت‌هــای اخلاقــی پیچیــده افزایــش می‌دهــد 
و آگاهــی اخلاقــی عمیق‌تــری را پــرورش می‌دهــد. نظریه‌هــای روان‌شــناختی، ماننــد 
نظریه‌هــای رشــد اخلاقــی لارنــس کولبــرگ1 و کارول گیلیــگان2 نشــان می‌دهنــد کــه مواجهــه 
بــا تعارض‌هــا و راه‌حل‌هــای اخلاقــی متنــوع در ادبیــات، می‌توانــد پیشــرفت فــرد را در 
.)Mohiuddin, G., & Sharma 2024: 14(  مراحــل مختلــف اســتدلال اخلاقــی تســهیل کنــد

ســاختار روایــت نیــز به‌‌عنــوان ابــزاری بــرای تحقــق اخلاقــی عمــل می‌کنــد. توســعۀ 
شــخصیت و پیشــرفت طــرح، چهارچوبــی پویــا بــرای خواننــدگان فراهــم مــی‌آورد تــا باورهــا 
و ارزش‌هــای اخلاقــی خــود را زیــر ســؤال ببرنــد و اصــاح کننــد. ایــن درگیــری شــناختی 
و عاطفــی، تخیــل اخلاقــی را تقویــت می‌کنــد، مهــارت حیاتــی در تصمیم‌گیــری اخلاقــی 
را گســترش می‌دهــد و بــه افــراد اجــازه می‌دهــد طیفــی از نتایــج را تصــور کننــد و بــا 
دیدگاه‌هــای متعــدد همدلــی کننــد؛ بنابرایــن، ادبیــات نه‌تنهــا منعکس‌کننــدۀ مناظــر اخلاقــی 
جوامــع اســت؛ بلکــه به‌طــور فعــال در شــکل‌گیری چهارچوب‌هــای اخلاقــی و تصمیمــات 
خواننــدگان خــود مشــارکت می‌کنــد و آن را بــه ابــزاری قدرتمنــد در مطالعــه و ارتقــای 

.)Raile 2024: 38( روان‌شناســی اخلاقــی تبدیــل می‌کنــد
تلاقــی پزشــکی تســکینی، روان‌‌شناســی و ادبیــات، بینــش عمیقــی در مــورد 
پیچیدگی‌هــای احساســی و وجــودی مراقبت‌هــای پایــان زندگــی ارائــه می‌دهــد. ادبیــات در 
ایــن زمینــه به‌‌عنــوان رســانه‌ای حیاتــی عمــل می‌کنــد کــه تجربیــات بیمــاران، خانواده‌هــا و 
مراقبــان را بیــان و درک می‌کنــد. روایت‌هــا، در قالــب خاطــرات، رمــان یــا شــعر، بــه کســانی 
کــه بــا مشــکلات عمیــق زندگــی و مــرگ مواجــه‌ هســتند، کمــک می‌کنــد تــا هیجاناتشــان را 
درک و بهبــود ببخشــند و نوعــی برون‌ریــزی عاطفــی و درک را فراهــم مــی‌آورد؛ به‌‌عنــوان مثال، 
خوانــدن و بحــث در مــورد ادبیــات می‌توانــد بینــش مراقبین را نســبت به مســائل روان‌‌شــناختی 
و اضطــراب وجــودی بهبــود بخشــد، کــه در ارائــۀ مراقبــت دلســوزانه و بیمارمحــور بســیار 
اهمیــت دارد. ادبیــات نه‌تنهــا احساســات پیچیــدۀ انســانی مرتبــط بــا پایــان زندگــی را منعکــس 
می‌کنــد؛ بلکــه روش‌هــای کنارآمــدن بــا دردهــای وجــودی را نیــز امکان‌پذیــر می‌کنــد و بــه 
مراقبــان و بیمــاران ابزارهایــی بــرای معنابخشــیدن بــه مــرگ، مدیریــت بهتــر عاطفــی و درک 

.)Sklar 2020: 45( متقابــل ارائــه می‌دهــد

1.   Lawrence Kohlberg
2 .  Carol Gilligan
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هنردرمانــی، ارتبــاط بیــن موقعیت‌هــای بالینــی و انــواع هنــر اســت کــه شــیوه‌های 
بیــان هنــری را بــرای ارتقــای ســامت جســمی و ذهنــی و بهبــود کارکردهــای ادراکــی و 
شــناختی بــه ‌کار ‌می‌گیــرد )شــجاعی و دیگــران 1398: 33(. از طریــق هنردرمانــی، درمان‌جــو 
می‌توانــد درون خــود را آشــکار کنــد. اســتفاده از هنــر در روان‌درمانــی افــراد را قــادر می‌کنــد 
تــا از زبــان، تصاویــر، نمادهــا و اســتعارات اســتفاده کننــد تــا احساســات و افکارشــان را 
بیــان کننــد )Evangelis‌ta 2023: 116(. به‌کارگیــری هنــر در گــروه می‌توانــد بــا برانگیختــن 
هماهنگــی عصبــی، پــرورش پاســخ‌های زیبایی‌شــناختی مشــترک، تمرکــز بــر تخیــل و تقویــت 
تعامــات بین‌فــردی اثــرات پایــداری ایجــاد کنــد )Blatt-Gross 2017: 55(. عــاوه‌ بــر ایــن، 
هنــر دارای خــواص شــفابخش اســت و گفت‌وگوهــای مبتنــی بــر هنــر بــا بهره‌گیــری از 
ویژگی‌هــای فراینــد خلاقانــه ماننــد اســتعاره، تأمــل، پذیــرش ابهــام، ارتبــاط عاطفــی و تشــویق 
دیدگاه‌هــای جایگزیــن، از نقــاط قــوت هنــر بــرای مشــارکت هدفمنــد اســتفاده می‌کننــد 

.)Aksenova & Rieff 2020: 506(
یکــی از وجــوه پیونــد ادبیــات و روان‌‌شناســی، شــعردرمانی اســت. شــعردرمانی 
یــک هنــر درمانــی خــاق اســت کــه شــعر و دیگــر شــکل‌های برانگیزنــدۀ ادبیــات را بــرای 
 .)Evangelis‌ta 2023: 111( رســیدن بــه اهــداف درمانــی و رشــد شــخصی بــه ‌کار می‌گیــرد
نخســتین پیونــد بیــن ادبیــات و درمــان، توســط آریســتوتل1 ایجــاد شــد کــه بــا معرفــی مفهــوم 
تخلیــۀ هیجانــی ایــن امــر را معرفــی کــرد )محمدیــان و دیگــران 2011: 39(. شــعردرمانی 
یــک ابــزار اســت، نــه یــک مکتــب؛ ایــن ابــزار می‌توانــد جایگزیــن درمان‌هــای ســنتی شــود 
 Alfrey et al( یــا به‌‌عنــوان مکمــل شــیوه‌های دیگــر روان‌درمانــی مــورد اســتفاده قرارگیــرد
75 :2021(.  شــعردرمانی روشــی بــرای خوانــدن متــون مــوزون در گــروه یــا به‌تنهایــی اســت 
کــه هــدف آن تمرکــز بــر تصویرهــای اســتعاری در شــعر و دریافــت عمیــق معنــا در متــن شــعر 

.)Evangelis‌ta 2023: 114( اســت
شــعر بــه افــراد کمــک می‌کنــد تــا ناگفته‌هــای ذهنــی خــود را بــا واســطۀ بیــانِ 
شــاعر، بیــان کننــد )محمدیــان و دیگــران 42(. در شــعردرمانی، کلامی‌‌کــردن چیــزی کــه 
غیرکلامــی اســت یــا هشیارســازی آنچــه ناهشــیار اســت، مکانیســمی برای اثربخشــی آن اســت 
)مرداســی ســردارآبادی 1395: 33(. در شــعردرمانی بــه فــرد کمــک می‌شــود تــا احساســات 
و اندیشــه‌های آزاردهنــدۀ خــود را در قالــب کلمــات بیــان کنــد و تجربه‌هــای آســیب‌زا و 
ناکامی‌هــای خــود را در قالــب خیال‌پــردازی بــه زبــان آورد. او فرصــت می‌کنــد خشــم 
 Aksenova( خــود را بــدون بیــان اســم کســی ابــراز دارد و بــه ایــن شــکل بــه آرامــش برســد

.)& Rieff 2020: 501
تأثیــر شــعردرمانی، چــه به‌‌صــورت فــردی و چــه به‌‌صــورت گروهــی، در درمــان، 

1.   Aris‌totle
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اثبــات شــده اســت. اگرچــه درمــان یــا کاهــش فشــارهای روانــی در شــعردرمانی گروهــی 
مؤثرتــر اســت؛ امــا فــردی کــه به‌تنهایــی از شــعر متناســب بــا وضعیــت روحــی خــود اســتفاده 
کنــد نیــز بــه نتیجــۀ مطلــوب خواهــد رســید؛ البتــه میــزان اثربخشــی ایــن شــیوۀ درمانــی بــه 
وجــود بســترهای مناســب فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، فکــری و ذوقــی در درمانگــر و 

درمان‌جــو بســتگی دارد )حســین‌‌آبادی 1394: 665(.
از  لذت‌بخش‌‌بــودن،  بــر  عــاوه  کــه شــعردرمانی  داده‌انــد  نشــان  پژوهش‌هــا 
نظــر جســمی و روانــی نیــز ســودمند اســت )Alfrey et al 2018: 75(. براســاس مطالعــات 
آزمایشــگاهی، خوانــدن و تأمــل در شــعر باعــث تغییــر در رونــد بیوشــیمیایی و ناقل‌هــای 
عصبــی مغــز می‌شــود. ناقل‌هــای عصبــی، مــواد شــیمیایی‌‌ای هســتند کــه اطلاعــات را بیــن 
ســلول‌های عصبــی منتقــل می‌کننــد و عامــل اصلــی همــۀ فعالیت‌هــای انســان هســتند. 
اســتفاده از اشــعار بدیــع، تغییراتــی مشــابه تغییــرات دارویــی ایجــاد می‌کنــد و ناقل‌هــای 
 Sharma( شــیمیایی سیســتم ارتباطــی عصبــی قشــری و تحت‌قشــری را تحریــک می‌کنــد
32 :2019(. پاســخ مغــز بــه اشــکال ادبیــات، شــبیه پاســخ مغــز بــه موســیقی اســت و نواحــی 
مغــزی مرتبــط بــا پــاداش و لــذت را فعــال می‌کنــد. وقتــی فــرد یــک جملــۀ ادبــی را می‌شــنود، 
ناحیــۀ حســی‌‌حرکتی مغــز حــدود 200 میلی‌ثانیــه فعــال می‌شــود تــا بــه اســتعارات موجــود 
در کلام واکنــش نشــان دهــد. اشــعار بــر عواطــف تأثیــر می‌گذارنــد؛ تجــارب گذشــته را زنــده 
می‌کننــد و ادراک مــا را شــکل می‌دهنــد. زمانــی کــه ادراک فــرد از واژه‌هــا منفــی باشــد، 
آمیگــدال1 بســیار فعال‌تــر می‌شــود. همچنیــن، اشــعار می‌تواننــد بــر سیســتم عصبــی مرکــزی 

.)Shewell 2020: 27( و چگونگــی احســاس مــا اثــر بگذارنــد
برخــاف روش‌هــای درمانــی دیگــر، شــعردرمانی بــر نشــانه‌های آســیب روانــی 
Ahme� )متمرک�ـز نیس�ـت؛ بلک�ـه ه�ـدف، ایج�ـاد تغییرات�ـی عمیق‌ت�ـر در س�ـطح ش�ـخصیت اس�ـت) 
di 2023: 86(. در ایــن روش درمانــی، اهــداف مداخلــه متفــاوت هســتند؛ افــراد می‌تواننــد 
احساســات مبهمــی را کــه دارنــد و نمی‌تواننــد نــام یــا توصیفــی بــرای آن پیــدا کننــد، شناســایی 
کننــد؛ بــا کمــک پندهــای حکیمانــه و شــیوه‌های ظریــف بیــان، تغییــر نگــرش نســبت بــه 
موضوعــی خــاص و حتــی جهان‌بینــی ســاده‌تر امکان‌پذیــر می‌شــود. شــرکت‌کنندگان در 
گروه‌هــای شــعردرمانی دوبــاره خــود را ارزیابــی کــرده و مهارت‌هایشــان را در هنــر مدیریــت 
خــود پــرورش می‌دهنــد )Evangelis‌ta 2023: 110(. ایــن رونــد درمــان نه‌تنهــا بــه تخلیــۀ 
هیجانــی می‌انجامــد؛ بلکــه باعــث کاهــش آشــفتگی هیجانــی )امیــررزداری و کریمــی ثانــی 
 Matalon( و افزایــش مقاومــت هیجانــی در برابــر تغییــرات ناســازگارانه می‌شــود )1395: 149
10 :2023(.  ایــن رویکــرد می‌توانــد به‌‌عنــوان روشــی بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن درمانگــر 

و درمان‌جــو نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

1.   Amygdala
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ایــران کــه از دیربــاز گســترۀ وســیع شــعر و ادب و هنــر بــوده اســت، به‌‌دلیــل اینکــه 
مــردم آن بــا شــعر مأنــوس هســتند و شــعر به‌‌عنــوان قســمتی از ســبک زندگــی آن‌‌هــا تلقــی 
می‌شــود، می‌توانــد یکــی از بهتریــن جایگاه‌هــای شــعردرمانی باشــد )حســین‌آبادی 1394: 
667(. اشــعار فارســی تأثیــر زیــادی در زندگــی مــردم ایــران داشــته اســت و ایــن امــر بــه 
درمانگــران امــکان می‌دهــد کــه بــا اســتفاده از اشــعار غنــی فارســی، شــعردرمانی را به‌‌عنــوان 
ابــزاری در درمــان مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. بــه ‌همیــن دلیــل، در ایــن پژوهــش تــاش شــده 
اســت رویکردهــای مختلــف شــعردرمانی و مکانیســم‌های اثرگــذاری آن مــورد بررســی قــرار 
گیرنــد و مؤلفه‌هایــی از اشــعار پارســی کــه تــوان بالایــی در تغییــر رفتــار و تعدیــل هیجــان 

دارنــد، ارائــه شــوند.

روش‌شناسی
در ایــن مطالعــۀ مــرور سیســتماتیک، جامعــۀ آمــاری، شــامل مقــالات شــعردرمانی 
بــه زبان‌هــای فارســی و انگلیســی بــود. به‌‌عنــوان اســتراتژی اصلــی در مــرور سیســتماتیک، 
 Tandfonline، PubMed، جســت‌‌وجویی گســترده در پایگاه‌هــای اطلاعاتــی معتبــر، نظیــر
 poetry“ انجــام شــد. واژه‌هــای کلیــدی انگلیســی noormags و  ScienceDirect، ensani.ir
therapy”، “poem therapy”، “art therapy” و معادل‌هــای فارســی آن‌هــا به‌‌صــورت جداگانــه 
و ترکیبــی بــا واژه‌‌هــای “neural sys‌tem”، “disorder” و “psychotherapy” بــا اپراتورهــای 

AND/OR در عنــوان و چکیــده به‌‌منظــور بازیابــی دقیــق اســتفاده شــدند.
در جســت‌‌وجوی اولیــه، 450 مــورد بــا واژه‌هــای اصلــی بــه ‌دســت ‌آمــد. بعــد از 
بازبینــی، مشــخص شــد کــه برخــی از ایــن واژه‌هــا نــام دســتگاهی در علــم پزشــکی هســتند؛ 
بنابرایــن غربال‌گــری اولیــه انجــام شــد و از آن میــان، 280 مقالــۀ مرتبــط بــا شــعردرمانی یافــت 
شــد کــه همــۀ آن‌هــا به‌‌طــور مســتقیم بــه جلســات شــعردرمانی به‌‌عنــوان شــیوۀ آزمایشــی 
و نیمه‌آزمایشــی نپرداختــه بودنــد. بیشــتر ایــن پژوهش‌هــا به‌طــور نظــری بــه قابلیت‌هــای 
شــعر در درمــان، ماننــد تمثیل‌هــا، شــعر بــرای تمریــن وجــودی و شــعردرمانی بــرای تقویــت 
توانمندی‌هــا پرداختــه بودنــد و به‌طــور تجربــی روی گروه‌هایــی از افــراد مطالعــه نشــده 
بــود. همچنیــن یــک مــورد بــر نقــش شــعردرمانی در هویــت جنســیتی تأکیــد کــرده بــود. بــه 
‌همیــن دلیــل، ایــن قســمت از پژوهش‌هــا نیــز از دامنــۀ تحقیــق حــذف شــدند. در غربال‌گــری 
اولیــه، مــوارد تکــراری کــه به‌‌دلیــل نمایه‌‌شــدن یــک مقالــه در پایگاه‌هــای مختلــف بــود 
نیــز حــذف شــدند. در ایــن پژوهــش تنهــا از مقــالات منتشرشــده در مجــات اســتفاده شــد 
و منابــع دیگــر ماننــد کتاب‌هــا، فصولــی از کتاب‌هــا و مقــالات منتشرشــده در کنگره‌هــا 

بررســی نشــدند.
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تحلیل نهایی
در غربال‌گــری اولیــه، حــدود 98 مقالــه در پایگاه‌هــا یافــت شــد کــه بــا توجــه 
بــه ملاک‌هــای ورود و خــروج مقــالات و حــذف مقــالات تکــراری، تعــداد 75 مقالــه بــرای 
بازبینــی باقــی مانــد. ابتــدا چکیــدۀ مقــالات مطالعــه شــد و آن دســته از مقالاتــی کــه بــا هــدف 
پژوهــش ســازگارتر بودنــد، انتخــاب شــدند کــه درنهایــت 58 مقالــه وارد پژوهــش شــدند. 
ملاک‌هــای ورود، شــامل انتخــاب مقالــه از پایگاه‌هــای معتبــر ایرانــی یــا بین‌المللــی مرتبــط 
بــا حــوزۀ روان‌درمانــی، تبعیــت از روش کارآزمایــی بالینــی و دردســترس‌بودن متــن کامــل 
مقــالات بــود. بــرای انتخــاب پژوهش‌هــای باکیفیت‌تــر، معیارهایــی ماننــد تصادفی‌ســازی، 
داشــتن پیگیــری و دوســوکوربودن موردتوجــه قرارگرفــت. براســاس ملاک‌هــای خــروج، 
ماننــد مقــالات مــروری یــا تحلیلــی در زمینــۀ شــعردرمانی، مقالاتــی غیــر از زبــان فارســی 
و انگلیســی، خلاصــۀ مقــالات و مقــالات ارائه‌‌شــده در کنفرانس‌هــا، برخــی مقــالات حــذف 
شــدند. لازم بــه ذکــر اســت کــه “poem therapy” عــاوه بــر اســتفاده از اشــعار در روان‌درمانی، 
نــام دســتگاهی پزشــکی اســت کــه هرجــا محتــوای مقالــه بــا آن منطبــق بــود، حــذف شــد.

شعر درمانی در طول زمان
اولیــن مقالــه در مــورد شــعردرمانی در ســال 1947 منتشــر شــد و ســپس تــا ســال 
1969 هیــچ مقالــه‌ای در ایــن زمینــه نشــر نیافــت )Heimes 2011: 6(. پــس از یــک دورۀ 
طولانــی، ایــن حــوزه به‌تدریــج مــورد توجــه قرارگرفــت و بیــن ســال‌های 1999 تــا 2010 
تعــداد مقــالات منتشر‌شــده در ایــن حــوزه، افزایــش یافــت. در ایــن دوره، بیشــتر مقــالات 
مربــوط بــه آمریــکا بــود و کشــورهای دیگــر، ازجملــه آلمــان، انگلیــس، اســترالیا و ژاپــن، 
ســهم کمتــری داشــتند. پــس از ســال 2010، ایــن حــوزه مــورد توجــه کشــورهای بیشــتری 
قــرار گرفــت. بایــد توجــه داشــت کــه شــعردرمانی وابســته بــه فرهنــگ اســت و ممکــن اســت 
مقــالات در ایــن زمینــه بــه زبان‌هــای مختلــف منتشــر شــده باشــند و به‌راحتــی در دســترس 
نباشــند، کــه ایــن موضــوع می‌توانــد دلیلــی بــرای عــدم مشــاهدۀ دقیــق حضــور کشــورهای 

غیرغربــی در ایــن زمینــه باشــد.

حوزه‌های مورداستفاده از شعردرمانی
شــعردرمانی بــرای مشــکلات روان‌شــناختی، پزشــکی و علــوم اعصــاب اســتفاده 
 Freire et( می‌شــود. در روان‌درمانــی، شــعردرمانی بــرای بیمــاران مبتــا بــه اســکیزوفرنی
al 2005: 219(، ایجــاد هماهنگــی در ضربــان قلــب )Bettermann et al 2002: 77(، ســامت 
نوجوانــان )Thwaite et al 2003: 76(، کاهــش افســردگی )Carr 2018: 100(، بهبــود کیفیــت 
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ســینه )Gardner 2006: 244(، کمــک بــه افــراد درگیــر بــا 
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افــکار خودکشــی )S‌tepakoff 2009: 106( و مــوارد دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ‌اســت. 
 Duncan 2018:( همچنیــن در مــوارد اولیــۀ اعتیــاد بــه الــکل در زنــان نیــز مؤثــر بــوده ‌اســت

.)211
در حــوزۀ پزشــکی، آزمایش‌هــای کنترل‌شــده نشــان داده‌انــد کــه شــعرخوانی تأثیــر 
مثبتــی بــر تنظیــم ریتــم قلــب دارد )Cysarz et al 2004: 580( و بــرای بهبــود رابطــۀ کلامــی 
 .)Johnson 2017: 55( مراقبیــن ســامت و بیمــاران، از شــعر و نوشــتن شــعر اســتفاده می‌شــود
امــروزه پزشــکان از شــعردرمانی بــرای برقــراری تعامــل بــا بیمــاران ســخت‌‌علاج اســتفاده 
می‌کننــد )Campo & Doty 2018: 1523(. ایــن رویکــرد، طبابــت را بــه حکمــت نزدیــک 
می‌‌کنــد و باعــث ایجــاد امیــد در بیمــاران و حــس اطمینــان بــه پزشــکان می‌شــود. در حــوزۀ 
علــوم اعصــاب نیــز در ســال‌های اخیــر بــه اثــرات شــعردرمانی در رشــد توانمندی‌هــای 

.)S‌tiles 2018: 12438 ؛ Andrews & Dalyan 2020: 150( مغــزی پرداختــه شــده ‌اســت
درمجمــوع، ایــن بررســی نشــان می‌دهــد کــه شــعردرمانی در حوزه‌هــای مختلفــی 
ازجملــه روان‌شناســی، پزشــکی و علــوم اعصــاب کاربــرد دارد و توانســته اســت به‌‌عنــوان 
یــک روش مؤثــر در بهبــود وضعیــت روانــی و جســمی بیمــاران، نقــش ایفــا کنــد. بــا توجــه بــه 
تنــوع کاربردهــا و اثربخشــی‌های شــعردرمانی، پژوهش‌هــا و مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه 

می‌توانــد بــه درک بهتــر و توســعۀ بیشــتر ایــن روش کمــک کنــد.

روش‌های پژوهش و ساختارهای پژوهشی در شعردرمانی
یکــی از چالش‌هــای بــزرگ در پژوهــش شــعردرمانی، کمبــود شــواهد تجربــی 
نســبت بــه ســایر روش‌هــای هنردرمانــی، ماننــد موســیقی و درمان‌هــای مبتنــی بــر هنرهــای 
تجســمی اســت. عوامــل متعــددی باعــث بــروز ایــن مشــکل می‌شــوند. بســیاری از مقــالات 
شــامل مطالعــات مــوردی و غیرسیســتماتیک هســتند کــه امــکان تعمیم‌‌یافته‌هــا را محــدود 
می‌کنــد. همچنیــن فقــدان شــفافیت در مــورد نحــوۀ عملکــرد شــعردرمانی بــه ساختارمندشــدن 
آن در چهارچــوب روش‌شناســی صدمــه می‌زنــد. در یــک برنامــۀ درمانــی لازم اســت متغیرهــا 
به‌‌دقــت کنتــرل، تغییــر، دســت‌‌کاری و اندازه‌گیــری شــوند کــه ایــن موضــوع در شــعردرمانی 

به‌‌دلیــل ماهیــت آن به‌‌طــور کامــل اجرایــی نمی‌شــود.
دســتورالعمل‌های شــورای تحقیقــات پزشــکی )2019( بــرای توســعۀ مداخــات 
پیچیــده، تأکیــد دارد کــه یــک نظریــۀ منســجم از فراینــد پژوهــش حمایــت کنــد. مقــالات نظری 
و توجیهــی بســیاری وجــود دارنــد کــه تــاش می‌کننــد مکانیســم‌های شــعردرمانی و شــیوۀ 
تأثیرگــذاری آن را توضیــح دهنــد )به‌‌عنــوان مثــال آلفــری و دیگــران 2021(؛ امــا تحقیقــات 
تجربــی کمــی وجــود دارنــد تــا ایــن ایده‌هــا را در مدل‌هــای منســجم و قابل‌‌آزمایــش 
بررســی کننــد. در‌‌حالی‌‌کــه تعــداد نســبتاً زیــادی از مطالعــات در مقیــاس کوچــک و مقــالات 
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توجیهــی در مــورد شــعردرمانی وجــود دارد، نیــاز اســت تــا نظریه‌هــای منســجم و جلســات 
کنترل‌شــده از ایــن درمــان حمایــت کننــد تــا پژوهشــگران و متخصصــان بــه آن اعتمــاد کافــی 

پیــدا کننــد.

روش پژوهش
روش‌هــای پژوهشــی در ایــن حوزه بیشــتر مبتنی بر شــواهد آزمایشــی و شبه‌آزمایشــی 
بوده‌انــد؛ امــا انــواع دیگــری از پژوهــش نیــز مشــاهده شــده‌ اســت. پژوهش‌هــای کیفــی و 
آمیختــه نیــز وجــود داشــته‌اند؛ به‌‌عنــوان مثــال، در ســه مــورد از پژوهش‌هــا، از مطالعــۀ 
مــوردی اســتفاده شــده کــه بــا حضــور 2 تــا 7 نفــر شــرکت‌کننده صــورت گرفتــه بــود. 
در پژوهش‌هــای دیگــر )Shim et al 2021: 117(، در طرحــی آمیختــه، هــم محتــوای شــعر 
نوجوانــان در مجلــۀ مدرســه مورد‌‌تحلیــل مضمــون قــرار گرفتــه‌ بــود )مطالعــۀ کیفــی( و 
هــم نوجوانــان همــان مدرســه در گروه‌هایــی ســاختارمند مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه ‌بودنــد 

)مطالعــۀ کمــی(.

درمان‌های فردی‌‌ - گروهی
شــواهد نشــان می‌دهــد کــه بیشــتر مطالعــات بــر گروه‌درمانــی تأکیــد داشــتند و 
کمتــر آزمودنی‌هــا به‌‌طــور جداگانــه مطالعــه شــده‌اند. مطالعــات فردبه‌‌فــرد تنهــا در 3 مــورد 

مشــاهده شــد.

تعداد جلسات درمانی
تعــداد جلســات درمانــی نیــز تنــوع بســیاری داشــت. به‌‌طــور معمــول، ایــن جلســات 
از 8 تــا 25 جلســه تنظیــم شــده ‌بودنــد؛ 8 جلســه، بیشــتر بــرای مــوارد بســیار ســاختارمند و 25 

جلســه، بــرای مدیریــت انعطاف‌پذیــر جلســات بــه ‌کار می‌رفتنــد.

انتخاب نمونه
ماننــد هــر روش درمانــی دیگــری، شــعردرمانی نیــز بــرای همــۀ افــراد مناســب نیســت 
و بــرای گــروه خاصــی اثرگــذاری بیشــتری دارد. متأســفانه در پژوهش‌هــا کمتــر بــه ایــن 
نکتــه پرداختــه شــده ‌اســت. اینکــه روش نمونه‌گیــری در دســترس بــوده یــا داوطلبانــه انجــام 
شــده اســت، می‌توانــد اطلاعــات خوبــی از میــزان اثربخشــی درمــان در اختیــار مــا بگــذارد. 
نمونه‌هــای در دســترس به‌‌خوبــی انتخــاب نشــده‌اند؛ امــا نمونه‌هــای داوطلــب خودشــان 
به‌‌عمــد و متناســب بــا علاقــۀ خــود، ایــن روش را برگزیده‌انــد کــه احتمــال بیشــتری دارد 
بــه اصــل درمانــی پایبنــد باشــند. بــا این‌حــال، شــواهدی کــه نشــان دهــد ویژگی‌هایــی بــرای 
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ورود بــه حــوزۀ شــعردرمانی مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده، وجــود نداشــته ‌اســت.

روایی و پایایی جلسات شعردرمانی
در پژوهش‌هــای اندکــی، ایــن موضــوع دغدغــۀ اصلــی پژوهشــگران بــوده ‌اســت. 
شــاید به‌دلیــل اینکــه شــعر فراتــر از پارادایم‌هــای پژوهشــی قــرار دارد و بــرای پژوهــش 
ســاخته نشــده ‌اســت. بــا این‌حــال، بــرای اینکــه ایــن روش تکرارپذیــر باشــد و فقــط در 
اســم بیــن پژوهش‌هــا مشــترک نباشــد، نیــاز اســت تــا ســاختار قابل‌‌توافقــی بیــن پژوهش‌هــا 
وجــود داشــته ‌باشــد. بــا وجــود ‌ایــن، تعــدادی روش ســاختارمند بــرای جلســات طراحــی 
شــده اســت کــه دارای روایــی خوبــی هســتند. در ادامــه، بــه تعــدادی از رویکردهــای مطــرح 

در شــعردرمانی اشــاره می‌شــود.

رویکردهای مطرح در شعردرمانی
رویکردهــای شــعردرمانی، شــامل اســتفاده از اشــعار بــرای بیــان و تخلیــۀ هیجانــی، 
تقویــت توانمندی‌هــای ذهنــی و احساســی و بهبــود روابــط اجتماعــی و کلامــی بیــن افــراد 
اســت. ایــن رویکردهــا شــامل جلســات ســاختارمند و برنامه‌ریزی‌شــده‌ای هســتند کــه به‌‌منظــور 
دســت‌‌یابی بــه اهــداف درمانــی خــاص طراحــی شــده‌اند. اســتفاده از اشــعار بدیــع و متنــوع، 
تعامــل فعــال بــا متــون و مشــارکت گروهــی، از ویژگی‌هــای اصلــی ایــن رویکردهاســت. بــا 
توجــه بــه نیازهــای خــاص هــر فــرد یــا گــروه، جلســات شــعردرمانی می‌تواننــد به‌‌صــورت 
فــردی یــا گروهــی برگــزار شــوند و بــه تعــداد جلســات و مدت‌‌زمــان متفاوتــی تنظیــم شــوند.

)RES(  مدل تلفیقی شعردرمانی
 )RES( یــک مــدل تلفیقــی شــعردرمانی )براســاس شــواهد موجــود، مــازا1 )2017: 2
طراحــی کــرده ‌اســت کــه شــامل ســه جــزء اصلــی اســت. ایــن مــدل ســه‌بعدی شــامل دریافــت 
اطلاعــات از دیگــران، بیــان خــود و اســتفاده از نمادهــا یــا مراســم اســت کــه در فراینــد 
شــعردرمانی پدیــدار می‌شــوند. ایــن مــدل به‌طــور ســنتی در قالــب گروهــی 90 دقیقــه‌ای 
ارائــه می‌شــود؛ امــا ممکــن اســت به‌‌صــورت فــردی، زوجــی، خانوادگــی و اجتماعــی نیــز 
ارائــه شــود. مطالعــات متعــدد در مــورد اســتفاده از ایــن مــدل، نتایــج مثبتــی را گــزارش 
 .)Mazza & Hayton 2013: 55( کرده‌انــد و پزشــکان نیــز نظــرات مثبتــی دربــارۀ آن داشــتند

به‌‌طــور خلاصــه، ســه بعــد مــازا عبارتنــد از:
1. پذیرا/ دریافتی

ـ شــامل معرفــی شــعرهای از قبــل موجــود )یــا دیگــر اشــکال ادبیــات( در یــک بافــت درمانــی 

1.   Mazza
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. ست ا
ـ روش‌هــای پذیــرش به‌طــور کلــی بــه دو دســته تقســیم می‌شــوند: انتخــاب و قرائــت شــعر 
توســط درمان‌‌جــو یــا انتخــاب شــعر توســط درمانگــر کــه به‌‌عنــوان ســکوی پرشــی بــرای 

صحبــت در مــورد نگرانی‌هــا در نظــر گرفتــه ‌می‌شــود.
2. بیانگر/ خلاق

ـ ترغیب درمانجو به شرح‌‌دادن از طریق یک‌‌ سری روش‌های نوشتن.
ـ روش‌هــای دریافتــی شــعردرمانی معمــولاً بــا روش‌هــای بیانــی ترکیــب می‌شــوند کــه 
نوشــتن بیانــی یــا شعرســازی نامیــده می‌شــوند. ایــن روش می‌توانــد فراینــدی مشــابهِ 

حساســیت‌زدایی را رقــم بزنــد و بــا هــدف تخلیــۀ هیجانــی انجــام می‌شــود.
3. نمادین/ آیینی

ـ استفاده از استعارات، تشریفات، نمادها و قصه‌سرایی.
ـ اســتعارات یکــی از عناصــر کلیــدی درمــان در نوشــتن اشــعار اســت کــه می‌تــوان از آن‌هــا 
بــرای تســهیل تغییــرات شــناختی و گــذر از ســطوح شــناختی و فراشــناختی اســتفاده کــرد 

)یعقوبــی عســگرآبادی و دیگــران 2018: 81(.

)CIPT(  مدل شعر درمانی تعاملی خلاق
این روش مبتنــی بــر نــگارش شــعر خــاق اســت. در ایــن روش، افــراد بــا نــگارش 
احساســات، نگرانی‌هــا و خاطــرات در قالــب شــعر، نســبت بــه دنیــای درونــی خــود بینــش و 
آگاهــی پیــدا می‌کننــد. نظریه‌پــردازانِ پویشــی ماننــد لورنــز1 )2020( معتقدنــد کــه مکانیســم 
خودترمیم‌گــر، توانایــی ذاتــی بــدن بــرای التیــام زخم‌هــا را دارد. بــا نوشــتن احساســات در 
قالــب شــعر، مکانیســم‌های خودترمیم‌گــر فعــال می‌شــوند. پژوهش‌هــا نشــان داده‌انــد کــه 
نســبت بــه گروه‌هــای کنتــرل، شــرکت‌کنندگانی کــه در مــورد تجربیــات آســیب‌زای خــود 
نوشــته‌اند، پیشــرفت‌های قابل‌توجهــی در معیارهــای مختلــف ســامت جســمی و کاهــش 

 .)Lorenz 2020: 260( مراجعــه بــه پزشــک نشــان داده‌انــد
در روشCIPT، کاوش شــاعرانه، شــیوۀ اصلــی شــعرپژوهی اســت. کاوش شــاعرانه در 
پژوهــش، روشــی تحلیلــی بــرای یادگیــری آنچــه افــراد بیــان می‌دارنــد، بــه ‌شــمار مــی‌رود و 
ایــن فرصــت را بــه پژوهشــگر می‌دهــد تــا هــم فردیــت و هــم جهانی‌‌بــودن )داشــتن وجــوه 
مشــترکی بــا همــه انســان‌های دیگــر( افــراد را از طریــق تحلیــل محتــوای شــعر آن‌هــا بررســی 

. کند
لورنــز )1998( ایــن مــدل را براســاس پژوهش‌هایــی کــه انجــام داده بــود، رشــد 
داد. پژوهــش وی شــامل 330 شعرنوشــته از گــروه ســنی 9 ســال تــا بزرگ‌‌ســالی می‌شــد. او 

1 .  Lorenz
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گروه‌هــای ســنی را تعریــف کــرد و در هــر گــروه 15 تــا 20 شــرکت‌کننده وجــود داشــت. 275 
شــعر در حــال نــگارش و 55 شــعر تمــام شــده بودنــد. او دریافــت کــه نیازهــای اساســی، ماننــد 
احســاس عشــق و تعلــق، قدردانــی و خودشــکوفایی در نــگارش اشــعار بــرآورده می‌شــوند. در 
قســمت کمــی او دریافــت کــه نوشــتن اشــعار ســبب شــده بــود 98 درصــد شــرکت‌کنندگان 
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، 76 درصــد احســاس تخلیــۀ هیجانــی و کاتارســیس، 73 درصــد 

یادگیــری در مــورد خــود و 52 درصــد تغییــرات مثبــت اجتماعــی را تجربــه کننــد.
در ایــن مــدل، فراینــد طبیعــی و خودانگیختــۀ ســرودن شــعر خــاق انجــام می‌شــود. 
بــه شــرکت‌کنندگان در ایــن برنامــه، کلماتــی ماننــد »بــال«، »یــک نــخ«، »نقــاب«، »نــور« و 
»آتــش« بــرای تداعــی ارائــه می‌شــود. در طــول جلســه، یــک مــدل گل دنبــال می‌شــود. 
ابرهــا شــرایط اساســی بــرای موفقیــت فراینــد هســتند؛ ماننــد پذیــرش و یــک مــکان گــرم، 
امــن و مطمئــن. مســئولیت تســهیل‌گر ایــن اســت کــه ایــن »ابرهــا« را در طــول جلســه حفــظ 
کنــد. برگ‌هــا نیازهــای اساســی روانــی هســتند کــه در اشــعار نوشته‌شــده، خــود را نشــان 
می‌دهنــد. گل و گلبــرگ از ویژگی‌هــای شــاعرانه اســت. بــاران کــه از ابرهــای حمایــت 
و ایجــاد حــس امنیــت توســط تســهیل‌گر آمــده، ریشــه‌های فــرد را پــرورش می‌دهــد و 
شــرکت‌کننده را تشــویق می‌کنــد تــا گل را خلــق و آن را شــکوفا کنــد. ایــن مــدل، یــک مــدل 
ســاختاریافته اســت و می‌توانــد تکــرار شــود و بــرای طیــف وســیعی از جمعیت‌هــا اعمــال 
شــود. در ایــن مــدل نویســنده، شــنونده و خــودِ شــعر مــورد توجــه هســتند. در ایــن مــدل، ســه 

فراینــد دنبــال می‌شــود: کاتارســیس، بینــش و توانمندســازی.
ــی: بــا نوشــتن احساســات خــود، کاتارســیس اتفــاق  ــزی عاطف ــا برون‌ری ــیس ی کاتارس
می‌افتــد. هیجان‌هایــی کــه ناهشــیار و سرکوب‌شــده بودنــد، فرصــتِ بیــان پیــدا می‌کننــد. 
کاتارســیس منشــأ لــذت شــعف‌برانگیزی اســت. بــرای همیــن اســت کــه خوانــدن شــعر و 

نوشــتن آن لذت‌بخــش اســت.
ــش: فــرد می‌توانــد در قالــب تمثیل‌هــا، اســتعاره‌ها و دیگــر ابــزار شــعر، متوجــه مســائل  بین
درونــی خــود شــود و نســبت بــه آن‌هــا آگاهــی پیــدا کنــد. گاهــی احساســات در قالــب کلمات 
روزانــه فرصــت بیــان ندارنــد و فــرد بــه آن‌هــا آگاه نیســت. بــا شــنیدن اشــعارِ شــرکت‌کنندگان 
دیگــر در برنامــه، فــرد می‌توانــد متوجــه شــود کــه او هــم احساســات مشــابهی را تجربــه 

کــرده ‌اســت. ایــن بینــش خــود، آغــازی بــر ایجــاد تغییــر اســت.
توانمندســازی: بــا بینــش، فــرد متوجــه می‌شــود کــه نیــاز بــه چــه تغییراتــی دارد و در بافــت 

گروهــی جلســه فرصتــی بــرای تغییــرات و گرفتــن بازخــورد از دیگــران پیــدا می‌کنــد.
مدل‌هــای تلفیقــی شــعردرمانی، ماننــد RES وCIPT، ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای 
درک و تغییــر احساســات، نگرش‌هــا و رفتارهــای افــراد ارائــه می‌دهنــد. ایــن مدل‌هــا بــا 
ترکیــب روش‌هــای پذیــرش، بیــان و اســتفاده از نمادهــا، فرصتــی بــرای تعامــل و رشــد فراهــم 
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می‌کننــد. شــعردرمانی بــا اســتفاده از شــعر به‌‌عنــوان وســیله‌ای بــرای بیــان احساســات و 
تجربه‌هــای درونــی، می‌توانــد در بهبــود ســامت روانــی و جســمی افــراد مؤثــر باشــد و 
به‌‌عنــوان یــک روش مکمــل در روان‌درمانــی و مراقبت‌هــای بهداشــتی مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.

خرده‌مدل‌ها در شعردرمانی
اشــعار مورداســتفاده در شــعردرمانی انــواع مختلفــی دارنــد کــه هرکــدام به‌‌نحــوی بــه 
درمان‌‌جویــان کمــک می‌کننــد تــا بــا احساســات و تجــارب خــود بهتــر ارتبــاط برقــرار کننــد. 
در اینجــا بــه برخــی از ایــن خرده‌مدل‌هــا و روش‌هــای کاربــردی در شــعردرمانی پرداختــه 

می‌شــود:
1. شعر حسی

در ایــن نــوع شــعر، نویســنده از هــر پنــج حــس خــود اســتفاده می‌کنــد تــا تجربــه‌ای جامع‌تــر 
و واقع‌گرایانه‌تــر از احساســات و خاطــرات خــود ایجــاد کنــد.

2. شعر معجزه‌ای
در ایــن روش، از افــراد پرســیده می‌شــود کــه اگــر موضــوع X از بیــن بــرود، چــه اتفاقــی 
می‌افتــد؟ پاســخ‌های مراجعــان بــه ایــن ســؤال، اهــداف بالقــوۀ آنــان را آشــکار می‌کنــد 

.)Floyd 2019: 156(
3. نوشتن مشارکتی

ایــن روش توســط لــورل ریچاردســون1 در ســال 1994 مطــرح شــد. درمانگــر ابتــدا یــک شــعر 
را می‌خوانــد و از درمان‌‌جویــان می‌خواهــد تــا ادامــۀ شــعر را بــا احساســات و تجــارب 
خودشــان بنویســند؛ ســپس جمله‌هــا را ترکیــب می‌‌کنــد و اعضــا بــرای آن شــعر، نامــی 

انتخــاب می‌کننــد )محمدیــان و دیگــران 2011: 60(.
4. نوشتن خودکار

در ایــن نــوع نوشــتن، از مراجعــان خواســته می‌شــود کــه بــه مــدت پنــج دقیقــه یــا بیشــتر، 
بــدون زمین‌‌گذاشــتنِ خــودکار، بنویســند. ایــن تمریــن در رویکردهــای وجــودی، بســیار 
مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد و بــه درمانگــر فرصــت می‌دهــد تــا بــه قدرت‌هــا و منابــع 

.)Furman 2002: 347( داخلــی مراجــع اعتبــار ببخشــد
5. شعردرمانی شناختی

در ایــن روش، درمانگــر از مراجعه‌‌کننــده می‌خواهــد شــعری بنویســد کــه به‌طــور خــاص 
باورهــای غیرمنطقــی یــا غیرمفیــد او را نشــان دهــد و پــس از تکمیــل شــعر، عقایــد خــود را 
بــا جزئیــات بیشــتری بررســی کنــد. ایــن تمریــن بــه درمانگــر و درمان‌‌جــو اجــازه می‌دهــد 

1.   Laurel Richardson
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 Kähmi( تــا درک فعلــی مراجعه‌‌کننــده از مشــکل خــود را از منظــر شــناختی بررســی کننــد
.)2022: 40

6.  تکنیک‌های برانگیزانندۀ عاطفی
ایــن تکنیک‌هــا بــه مراجعــان کمــک می‌کننــد تــا باورهــای جدیــد را در طرحــواره و باورهــای 
اصلــی خــود ادغــام کننــد. نوشــتن شــعر می‌توانــد در ایــن زمینــه مفیــد باشــد؛ زیــرا زبــان 

هیجان‌انگیــز بــه مراجعــان کمــک می‌کنــد تــا حــس عمیق‌تــری از بــاور را ایجــاد کننــد.

استفاده از شعر برای اهداف خاص
کاوش و تغییــر: در درمــان وجــودی، از شــعر بــرای بیــان هــدف زندگــی و نوشــتن 
در مــورد مــرگ اســتفاده می‌شــود کــه انگیــزۀ خوبــی جهــت کاوش و تغییــر ایجــاد می‌کنــد.
غلبــه بــر موانــع: از درمان‌‌جویــان خواســته می‌شــود تــا در مــورد هدفــی کــه دارنــد 
و موانــع رســیدن بــه آن بنویســند؛ ســپس راه‌هــای غلبــه بــر موانــع را در شــعر دیگــری 
بنویســند. ایــن تمریــن بــه روشن‌‌شــدن اهــداف مراجعه‌‌کننــده و مشــخص ‌‌شــدن اهــداف 

.)Furman 2020: 154( درمانــی کمــک می‌کنــد
مدل‌هــای مختلــف شــعردرمانی بــا اســتفاده از روش‌هــای متنــوع، بــه مراجعــان کمــک 
می‌کننــد تــا بــا احساســات و تجــارب خــود بهتــر ارتبــاط برقــرار کننــد و فرایندهــای درمانــی 
را به‌‌شــکلی مؤثرتــر تجربــه کننــد. ایــن روش‌هــا، ازجملــه شــعر حســی، شــعر معجــزه‌ای، 
نوشــتن مشــارکتی، نوشــتن خــودکار و شــعردرمانی شــناختی، ابزارهایــی کارآمــد بــرای درک 
و تغییــر باورهــا و احساســات مراجعــان ارائــه می‌دهنــد. به‌کارگیــری ایــن خرده‌مدل‌هــا و 
تکنیک‌هــا در جلســات درمانــی می‌توانــد بــه بهبــود وضعیــت روانــی و عاطفــی افــراد کمــک 

کنــد و به‌‌عنــوان یــک روش مکمــل در روان‌درمانــی مورداســتفاده قــرار گیــرد.

شعردرمانی در ایران
پیشــینۀ شــعردرمانی در ایــران بــه ســال 1351 بــا انتشــار کتاب از شــعر تا شــعردرمانی 
اثــر پرویــز فروردیــن برمی‌‌گــردد. او در ایــن کتــاب در مــورد نحــوۀ اســتفاده از شــعر در 
درمان‌‌هــای گروهــی و انفــرادی توضیــح می‌‌دهــد؛ البتــه بــا توجــه بــه مقدمــه‌‌ای کــه جــک 
لیــدی1، سرپرســت مرکــز شــعردرمانی نیویــورک، بــر ایــن کتــاب نوشــته ‌اســت، می‌‌تــوان 
فهمیــد کــه ایــن شــیوه‌‌های درمانــی در آمریــکا مورداســتفاده قــرار گرفتــه ‌و فروردیــن 

تجربیــات خــود را در ایــن کتــاب نوشــته ‌اســت )فروردیــن1366: 6(.
نخســتین پژوهــش در ایــران، مربــوط بــه یوخابــه محمدیــان و دیگــران اســت کــه در 
ســال 1389 انجــام شــده اســت و اثــر شــعردرماني گروهــي بــر کاهــش نشــانه‌‌هاي افســردگي 

1.   Jack Leedy
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در دانشــجويان را بررســی می‌‌کنــد. پــس از آن نیــز پژوهش‌‌هــای دیگــری صــورت گرفتــه 
اســت کــه طبــق آخریــن جســت‌‌وجوی انجام‌‌شــده، 14 مقالــه بــه زبــان فارســی و 6 مقالــه بــه 
زبــان انگلیســی منتشــر شــده کــه 3 مقالــه بیــن ایــن دو دســته مشــترک اســت )ماننــد محمدــيان 
و دیگــران 2011؛ حســین‌آبادی 1394؛ امیــررزداری و کریمــی ثانــی 1395؛ میرزایــی و دیگــران 
1395؛ حاتم‌پــور 1396؛ جهان‌پــور و دیگــران 2019(. ایــن تعــداد نشــان‌‌دهندۀ آن اســت کــه 
در کشــور مــا پژوهشــگران بــا احتیــاط وارد ایــن حــوزه می‌‌شــوند و اعتمــاد کاملــی بــه ایــن 
دســته از پژوهش‌‌هــا وجــود نــدارد. یکــی از عللــی را کــه می‌تــوان برشــمرد، آن اســت کــه 
پژوهشــگران، شــعر را بــا موضوعــات غیرعلمــی و احساســی مرتبــط می‌‌داننــد و از برچســب 

غیرعلمی‌‌بــودن پژوهــش مرتبــط بــا ایــن حــوزه نگــران هســتند.
در پژوهش‌‌هــای انجام‌‌شــده، شــعرخوانی به‌‌عنــوان روشــی ثابــت مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه؛ امــا در برخــی از آن‌‌‌‌هــا از روش‌‌هــای مکمــل دیگــری نیــز اســتفاده شــده ‌اســت. 
ایــن روش‌‌هــا شــامل تکمیــل اشــعار )نوریان‌فــر 1399: 24(، پرکــردن قســمت‌‌های خالــی در 
اشــعار ناتمــام و نوشــتن مشــارکتی اســت. نحــوة برگــزاری جلســات شــعردرمانی بــا اســتفاده از 
ایــن روش‌‌هــا، بیــن 4 تــا 12 جلســه و در زمانــی بیــن 45 تــا 90 دقیقــه در پژوهش‌‌هــا متغیــر 

اســت و غالــب پژوهش‌‌هــا به‌‌صــورت گروهــی انجــام شــده ‌اســت.
بــا توجــه بــه پیونــد عمیــق ایرانیــان بــا ادبیــات، می‌‌تــوان از شــعردرمانی در مــورد 
طیــف وســیعی از آشــفتگی‌‌های روانــی اســتفاده کــرد؛ امــا شــعر درمانــی در ایــران حجــم 
اندکــی از پژوهش‌‌هــا را بــه‌ خــود اختصــاص داده کــه امیــد مــی‌‌رود بــا وجــود ادبیــات غنــی 
در ایــن ســرزمین، ایــن حــوزه از هنردرمانــی به‌‌طــور ویــژه‌‌ای مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــا 
توجــه بــه ســابقۀ کوتــاه شــعردرمانی در ایــران، بیشــتر فعالیت‌‌هــا مشــابه نمونه‌‌هــای خارجــی 
انجــام شــده ‌اســت کــه در همیــن فعالیت‌‌هــای انــدک نیــز شــاهد پیدایــش روش‌‌هــای 
جدیــدی در شــعردرمانی هســتیم کــه در نمونه‌‌هــای خارجــی موجــود نبــوده ‌اســت؛ ازجملــۀ 
ایــن روش‌‌هــا می‌‌تــوان بــه تکمیــل اشــعار ناتمــام یــا پرکــردن قســمت‌‌های خالــی اشــعار 
اشــاره کــرد )محمدیــان و دیگــران 2011: 39(. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از ادبیــات 
فارســی را اشــعار عرفانــی تشــکیل داده‌‌انــد، می‌‌تــوان بــا ایجــاد پیونــد بیــن شــعردرمانی و 
معنویت‌‌درمانــی1، به‌‌شــکل جدیــدی از درمــان دســت یافــت. ایجــاد ســاختارهای درمانــی 
بومی‌‌شــده، راهــکاری بــرای ترغیــب پژوهشــگران علاقه‌‌منــد بــه ایــن حیطــه اســت. در 
ادامــه بــه برخــی از ظرفیت‌‌هــای شــعر فارســی بــرای ورود بــه عرصــۀ هنردرمانــی پرداختــه 

می‌‌شــود.

ظرفیت اشعار ایرانی در بهبود و التیام زخم‌ها

1.   Spirituality therapy 
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در فرهنــگ ایرانــی، شــعر جایــگاه والایــی دارد و مردمــان بــه شــعر به‌‌عنــوان بخشــی 
از زندگــی خــو کرده‌انــد. ایــن مســئله فرصتــی مغتنــم بــرای کاربردهــای روان‌شــناختی و 
تربیتــی فراهــم می‌کنــد. شــعر ایرانــی توانایــی دارد کــه در فرایندهــای درمــان روان‌شــناختی 
وارد شــود. برخــی از ظرفیت‌هــای موجــود در ادبیــات فارســی عبارتنــد از: دارابــودن مفاهیــم 
تربیتــی و اصــول زندگــی در اشــعار ســعدی؛ اشــعار حماســی فردوســی؛ زندگــی در لحظــۀ 
حــال خیــام؛ تصویرســازی ذهنــی یــا نقاشــی بــا کلمــات در اشــعار حافــظ؛ مولانــا و عرفــان.

اهداف درمانی برای طراحی پروتکل‌های شعردرمانی متناسب با فرهنگ ایرانی
بــا توجــه بــه ظرفیت‌هــای منحصر‌به‌فــرد اشــعار ایرانــی، می‌تــوان پروتکل‌هــای 
شــعردرمانی را بــا اهــداف درمانــی خــاص طراحــی کــرد. برخــی از ایــن اهــداف عبارتنــد از:

ـ  بالابردن پذیرش: استفاده از اشعار سعدی برای تقویت پذیرش و تحمل دشواری‌ها.
ـ معناگرایــی: بهره‌گیــری از فلســفۀ خیــام بــرای کمــک بــه مراجعــان در پیداکــردن معنــا در 

زندگــی.
ـ تسهیل بیان هیجانی: استفاده از اشعار مولانا برای بیان عواطف و احساسات عمیق.

ـ راه‌حل‌محوربــودن و حکمت‌آمیزبــودن: بهره‌گیــری از حکمــت موجــود در اشــعار ســعدی 
و مولانــا بــرای یافتــن راه‌حل‌هــای عملــی.

ـ ریتمیک‌‌بــودن و تنظیــم هیجــان مســتقیم: اســتفاده از اشــعار حماســی فردوســی بــرای تنظیــم 
هیجانــات و تقویــت حــس قــدرت و شــجاعت.

ـ تصویرســازی ذهنــی و مدیتیشــن: اســتفاده از اشــعار حافــظ بــرای تقویــت تصویرســازی 
ذهنــی و مدیتیشــن.

ـ عشق شفابخش: اشعار مولانا و حافظ برای تقویت حس عشق و شفای عاطفی.
ـ معنویت‌گرایــی و پیونــد عمیــق بــا قــرآن و احادیــث: اســتفاده از اشــعار مولانــا بــرای تقویــت 

معنویــت و ارتبــاط بــا آموزه‌هــای دینــی.
ـ شــعر به‌‌عنــوان رســانه‌ای چندحســی: اشــعار فارســی همــۀ حــواس را درگیــر می‌کننــد؛ 
به‌‌گونه‌ای‌‌کــه خواننــده بــا خوانــدن اشــعار می‌شــنود، می‌بینــد، بــو می‌کنــد و ماننــد بــاد در 
حرکــت اســت. تجربــۀ بی‌واســطه چندحســی در بیــن عناصــر هنــری، تنهــا از طریــق شــعر 

امکان‌پذیــر اســت.
ـ خیال‌پــردازی و تســهیل خلاقیــت: عناصــر خیال‌پردازانــه در اشــعار پارســی بســیار پررنــگ 

هســتند و توانایــی خلاقیــت را در خواننــده افزایــش می‌دهنــد.
ـ تقویــت اصــول اخلاقــی: اشــعار ســعدی و مولانــا بــرای تقویت اصــول اخلاقــی و ارزش‌های 

نسانی. ا
ـ طبیعت‌گرایــی و قیــاس انســان بــا طبیعــت: اســتفاده از اشــعار فردوســی و حافــظ بــرای 

بازگشــت بــه طبیعــت و درک رابطــۀ انســان بــا طبیعــت.
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ـ مدیریــت روابــط بین‌فــردی: اشــعار ســعدی و حافــظ بــرای بهبــود روابــط بین‌فــردی و 
تعامــات اجتماعــی.

ـ داستان‌ســرایی: اســتفاده از اشــعار حماســی و عرفانــی بــرای بیــان داســتان‌های الهام‌بخــش 
و آموزنــده.

ساختارمندی جلسات شعردرمانی
باتوجــه بــه ظرفیت‌هــای ذکرشــده، جلســات شــعردرمانی می‌توانــد به‌‌صــورت 

ســاختارمند طراحــی و اجــرا شــود. ایــن جلســات می‌تواننــد شــامل مــوارد زیــر باشــند:
1. انتخــاب شــعر مناســب: براســاس نیــاز و هــدف درمانــی مراجعــان، اشــعار مناســبی از 

شــاعران بــزرگ ایرانــی انتخــاب می‌شــود.
2. خوانــدن و تحلیــل شــعر: اشــعار خوانده‌‌شــده و مفاهیــم و پیام‌هــای آن‌هــا مــورد تحلیــل 

و بحــث قــرار می‌گیــرد.
3. نوشــتن و بیــان احساســات: مراجعــان تشــویق می‌شــوند تــا بــا الهــام از اشــعار، احساســات 

و تجربیــات خــود را بنویســند و بیــان کننــد.
4. اســتفاده از اســتعاره‌ها و تصاویــر: اســتفاده از اســتعاره‌ها و تصاویــر موجــود در اشــعار 

بــرای تســهیل تغییــرات شــناختی و هیجانــی.
5. تمرینــات عملــی: انجــام تمرینــات عملــی، ماننــد نوشــتن خــودکار، شعرســازی و نوشــتن 

مشــارکتی بــرای تقویــت فرایندهــای درمانــی.
6. بحــث و بازخــورد: مراجعــان می‌تواننــد تجربیــات خــود را بــا گــروه بــه اشــتراک بگذارنــد 

و بازخــورد دریافــت کننــد.
7. مدیتیشــن و آرامــش: اســتفاده از اشــعار بــرای تقویــت تصویرســازی ذهنــی و مدیتیشــن 

به‌‌منظــور کاهــش اســترس و افزایــش آرامــش.

اشــعار فارســی بــا ظرفیت‌هــای منحصربه‌فــرد خــود می‌تواننــد به‌‌عنــوان ابــزاری 
قدرتمنــد در شــعردرمانی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بــا طراحــی پروتکل‌هــای مناســب و 
اســتفاده از ظرفیت‌هــای فرهنگــی و ادبــی ایــران، می‌تــوان بــه بهبــود و التیــام زخم‌هــای 
روانــی و عاطفــی مراجعــان کمــک کــرد. شــعردرمانی می‌توانــد به‌‌عنــوان روشــی مکمــل در 
روان‌درمانــی و درمان‌هــای تربیتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و اثــرات مثبتــی بــر ســامت 

روانــی و عاطفــی افــراد داشــته باشــد.

نتیجه‌
بــا وجــود هم‌‌پوشــانی ظاهــری بیــن ادبیــات و روان‌‌شناســی، چندیــن چالــش در 
به‌کارگیــری کامــل ظرفیــت هم‌افزایــی آن‌‌هــا وجــود دارد؛ نخســت آنکــه موضــوع روش‌شناســی 
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وجــود دارد؛ تحلیل‌‌هــای ادبــی و تحقیقــات روان‌شــناختی از رویکردهــا و چهارچوب‌هــای 
کامــاً متفاوتــی اســتفاده می‌کننــد کــه می‌توانــد منجــر بــه واگرایــی در تفســیر و کاربــرد 
شــود. دوم آنکــه ماهیــت ذهنــی ادبیــات گاه می‌توانــد بــا خواســته‌های تجربــی روان‌شناســی 
در تضــاد باشــد و پرســش‌هایی دربــارۀ اعتبــار و پایایــی ایجــاد کنــد. همچنیــن، نیــاز بــه 
گفت‌وگــوی ســاختارمندتر بیــن محققــان ادبــی و روان‌شناســان بــرای تقویــت پژوهــش و 
یادگیــری بین‌رشــته‌ای وجــود دارد. پرداختــن بــه ایــن چالش‌هــا بــرای پیشــبرد درک مــا از 
اینکــه چگونــه ادبیــات می‌توانــد بــه نظریــۀ روان‌شــناختی اســتحکام بخشــد و بالعکــس و 
نیــز بــرای بررســی اینکــه چگونــه ایــن رابطــه می‌توانــد بــرای پرداختــن بــه مســائل دنیــای 
واقعــیِ مرتبــط بــا هویــت، احساســات و فرایندهــای شــناختی، بــه ‌کار گرفتــه ‌شــود، بســیار 

مهــم اســت.
بــا وجــود ایــن چالش‌هــا، روان‌شناســان سال‌هاســت از ظرفیــت داســتان‌ها و 
اشــعار در التیــام زخم‌هــای بشــری اســتفاده می‌کننــد؛ به‌‌عنــوان مثــال، ارویــن یالــوم1 از 
طریــق داســتان‌های شــفابخش، دردهــای وجــودی را به‌‌خصــوص در ترس‌هــای پیــش از 
مــرگ تســکین مــی‌داد. بــرای اینکــه شــعردرمانی به‌‌عنــوان شــیوه‌ای انعطاف‌پذیــر و کارآمــد از 
هنردرمانــی بتوانــد بیــن درمان‌هــای روان‌شــناختی و طــب مکمــل جایگاهــی پیــدا کنــد، لازم 

اســت تــا ابعــاد ایــن روش به‌‌خوبــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
مطالعــات صورت‌گرفتــه نشــان داد کــه ایــن شــیوۀ درمانــی ریشــه‌ای قدیمــی دارد 
و کاربــرد آن بــه اوایــل قــرن گذشــته بازمی‌گــردد. مــرور گســتردۀ پیشــینۀ پژوهشــی در ایــن 
حــوزه نشــان داد کــه ایــن شــیوه در طــول ســال‌ها در میــان روش‌هــای مختلــف روان‌درمانــی 
جایگاهــی بــه خــود اختصــاص داده ‌اســت. یکــی از محدودیت‌هــای ایــن ســبک درمانــی، 
وابســتگی شــدید آن بــه بافــت فرهنگــی اســت. بــا توجــه بــه زبــان و فرهنــگ، هــر کشــوری 
می‌توانــد از قابلیت‌هــای شــعر در درمــان روان‌شــناختی بهره‌منــد شــود. بــا تأکیــد بــر ایــن 
نکتــه، هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر آن بــود کــه ابتــدا ســاختارهای شــعردرمانی در پیشــینۀ 
پژوهشــی مطالعــه شــود و ســپس نگاهــی اجمالــی بــه ظرفیت‌هــا و قابلیت‌هــای شــعر پارســی 
بــرای بازکــردن دریچــه‌ای تــازه‌ای بــه ایــن حــوزه صــورت گیــرد. به‌‌دلیــل محدودیت‌هایــی 
در دسترســی گســترده بــه پیشــینۀ واقعــی در ایــن حــوزه )ماننــد تحریم‌هــا(، احتمــال اینکــه 

نتوانســته باشــیم بــه همــۀ منابــع دسترســی پیــدا کنیــم، وجــود دارد.
مطالعــۀ شــعردرمانی در طــول زمــان نشــان داد کــه بــا گــذر زمــان اقبــال عمومــی 
نســبت بــه ایــن شــیوۀ درمانــی افزایــش یافتــه ‌اســت. در قــرن گذشــته به‌‌دلیــل اینکــه 
روش‌هایــی ماننــد شــعردرمانی، غیرعلمــی در نظــر گرفتــه ‌می‌شــدند، حتــی اگــر کســی 
علاقــه‌ای بــه ایــن حــوزه از علــم داشــت، موفــق بــه اجرایی‌کــردن آن نمی‌شــد. در اواخــر 

1  Irvin Yalom



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال چهارم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1403 268

قــرن گذشــته و اوایــل قــرن حاضــر، مــوج بزرگــی از پژوهش‌هــا در ایــن زمینــه صــورت 
گرفــت و در دومیــن دهــه از قــرن پیــشِ‌رو، شــاهد گســترش آن در کشــورهای غیرغربــی 
بودیــم. ورود حوزه‌هــای جدیــد، ماننــد علــوم اعصــاب، ســبب شــد تــا ایــن روش ســریع‌تر 
مقبولیــت پیــدا کنــد. همچنیــن شــعردرمانی در بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران، مــورد مطالعــه 
قــرار گرفــت و اثربخشــی آن تأییــد شــد. بــه همیــن دلیــل ایــن روش به‌‌عنــوان شــیوه‌ای در 

طــب مکمــل مــورد توجــه قــرار گرفــت.
نتایــج نشــان می‌دهــد کــه شــعردرمانی، نه‌تنهــا در حوزه‌هــای روان‌شــناختی؛ بلکــه 
در حــوزه ســامت و علــوم اعصــاب نیــز مــورد توجــه بــوده ‌اســت. ایــن رونــد در طــول زمــان 
گســترش داشــته و امیــد اســت در ســال‌های آینــده شــاهد تغییراتــی در رونــد اجرایی‌‌شــدن 
و ورود آن بــه حوزه‌هــای متفــاوت دیگــر، ماننــد آمــوزش باشــیم. پژوهش‌هــا از نظــر روش 
اجــرا نیــز مطالعــه شــدند. مطالعــات در ســه حــوزۀ کمــی، کیفــی و آمیختــه انجــام شــده ‌بــود 
و همیــن امــر باعــث شــد تــا درک بهتــری از ظرفیت‌هــا و محدودیت‌هــای پژوهشــی در ایــن 
زمینــه بــه ‌دســت آیــد. پژوهش‌هــای کمّــی به‌‌تنهایــی قــادر نیســتند همــۀ آنچــه را کــه مــا 
بایــد از شــعردرمانی بدانیــم، آشــکار کننــد. به‌‌عــاوه، مشــخص شــد ســلیقه‌های شــخصی 
در چیدمــان جلســات اعمــال می‌شــود. تعــداد جلســات بــر مبنایــی صحیــح انتخــاب نشــده‌ 
اســت و مشــخص نیســت انــدازۀ بهینــه بــرای اینکــه شــعردرمانی گروهــی انجــام شــود، چنــد 
نفــر اســت. نمونه‌هــا براســاس ویژگی‌هــای خاصــی انتخــاب نشــده‌اند؛ ریــزش آزمودنی‌هــا 
اگــر بــوده، گــزارش نشــده و نقص‌هایــی از ایــن قبیــل در متودولــوژی درمــان وجــود دارد کــه 

بایــد در آینــده مرتفــع شــود.
لازم بــه ذکــر اســت محدودیت‌هایــی در حــوزۀ شــعردرمانی وجــود دارد کــه 
چالش‌برانگیــز هســتند، بــرای نمونــه، اشــعار وابســته بــه فرهنــگ هســتند و براســاس 
ظرفیت‌هــای ادبــی هــر کشــور بایــد تنظیــم شــوند. عوامــل فرهنگــی در تشــکیل گروه‌هــای 

شــعردرمانی و اســتفاده از تکنیک‌هــای مختلــف نقــش دارنــد. 

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
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A S‌tudy on Poetry Therapy: Exploring the Functions and Capacities of 
Persian Poetry

Manijeh Firoozi1

Elaheh Karimi Riabi2

Abs‌tract
The present paper examines the applications of poetry therapy as an effective method 
for improving mental and physical health, and evaluates the unique capacities of 
Iranian poetry in this context. Despite the apparent overlap between literature 
and psychology, there are several challenges in fully harnessing their synergis‌tic 
potential, including differences in methodology, the subjective nature of literature, 
and the need for s‌tructured interdisciplinary dialogue. This s‌tudy is a sys‌tematic 
review of the literature on poetry therapy. The review indicates that poetry therapy 
has ancient roots and has gained increased acceptance in recent years with the advent 
of fields such as neuroscience and a focus on improving patients’ quality of life. 
The s‌tudy firs‌t examines the s‌tructures of poetry therapy in the scholarly literature 
and then explores the capacities and potential of Persian poetry for opening new 
avenues in this field. The findings reveal that Persian poetry, with its educational and 
ethical principles, vivid imagery, and mys‌ticism, has a high capacity for enhancing 
acceptance, facilitating emotional expression, promoting meaningfulness, and 
managing interpersonal relationships. The results of this s‌tudy show that despite 
cultural dependencies and limitations, poetry therapy can be a flexible and effective 
method in psychotherapy and complementary medicine. The research conducted in 
this area includes quantitative, qualitative, and mixed-method s‌tudies, indicating that 
this approach has been of interes‌t, not only in psychological domains, but also in 
health and neuroscience. It is sugges‌ted that new techniques based on the capacities 
of Persian poetry be developed for this therapeutic method.
Keywords: Poetry, Poetry Therapy, Group Therapy, Persian Poetry
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